
  
  
  
  

  تناسب معنایی مفھوم ذهنی و محکیٌ عنه
  1سيدمجيد ميردامادي

  چكيده
شـود   طرح مـي  تناسب معنايي مفهوم ذهني و محكي عنه آن است. پرسشي كه موضوع اين جستار،

اين است كه: آيا بين مفهوم ذهني و منشأ انتزاع و مطابق خارجي آن مناسبت وجود دارد؟ در پاسخ، 
رسد كه هر مفهوم ذهني با منشأ انتزاع خـود مناسـبت دارد. روش پـژوهش     اين فرضيه به اثبات مي

 ـ نـي بـا منشـأ    تحليلي با تأمل و تحليل مفهومي است. بحث از نسـبت مفهـوم ذه   حاضر، توصيفي 
رود كه نتيجه آن در برخي مسـائل فلسـفي اثرگـذار اسـت.      شمار مي  انتزاع آن، از مباحث مبنايي به

. هر مفهوم با محكي عنه و مطابق عيني و ذهني آن، 1اند از:  ترين نتايج پژوهش حاضر عبارت مهم
يه، بر اساس نشـĤت  . انطباق مفهوم ماهوي بر مصداق در نظام فلسفي حكمت متعال2مناسبت دارد. 

. معقول ثاني منطقي بـر مبنـاي وجـود    3وجود، تطابق عوالم و وحدت ماهوي حقايق وجودي است. 
ثابت و مثبت له در ظرف اتصاف و عروض، يعني ذهن و نيز وجـود رابطـي در ذهـن، داراي مابـازاء     

داراي مابـازاء و   هاي فلسفي، . بر مبناي نظريه صدرالمتألهين، معقول4مسانخ و مناسب ذهني است. 
  .شوند كنند و بر آن منطبق مي محكي عنه مسانخ با مفهوم هستند كه از آن حكايت مي

 
  .مصداق، مناسبت، حكايت، محكي عنه مفهوم، معنا،: واژگان كليدي
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  طرح مسئله
مسئله مورد بحث در اين پژوهش آن است كه: آيا مفهوم ذهنـي بـا مصـداق خـارجي يـا      

گونه مناسبت و اشـتراكي ميـان معنـاي ذهنـي و      مابازاء آن، مناسبت و اشتراك دارد يا هيچ
مطابق خارجي و محكي عنه آن وجود ندارد و هر مفهومي از هر مصـداقي ممكـن اسـت    

 رسـد  يم اثبات به قيتحق نيا در كهبق گردد؟ مدعايي انتزاع شود و بر هر محكي عنه منط
اين است كه: مفهوم و معناي ذهني با مطابق خارجي (عيني و ذهني) آن داراي مناسبت و 

  اي اشتراك است. گونه معنايي و  1سنخيت
اثبات مسئله ي مناسبت معنايي مفهوم ذهني و محكي عنه آن،  براشـتراك و مناسـبت   

است. مدعا اين است كه مفهوم و مصداق داراي مناسـبت ودر سـنخ   مبتني  و مصداق معنا
معنا، متحدند؛ يعني مفهوم خاص و مصداق آن مفهوم خاص، خصوصيت معنايي مشـترك  

يابد. نحوه وجود  دارند و در حقيقت يك معناست كه در دو ساحت ذهن و عين تحقق مي
                                                                                                                     

 تا، (فراهيدي، بي است. سنخ كلمه، اصل بناء آن است هر چيزيصل ا . سنخيت، مصدر صناعي از ماده سنخ به معناي1
). مراد از سنخيت، با لحاظ معناي لغوي آن در مسئله، مناسبت و به تعبير ديگر، وحدت مفهوم 201- 200ص ،4 ج

يت مشترك آن دو است.؛يعني چنانچه مفهوم ذهني به خارج راه يابد، مصـداق  و مصداق در اصل معنا و خصوص
است و اگر مصداق به ذهن انتقال يابد، مفهوم است. وبه عبارتي، مفهوم و مصداق متحدنـد. سـنخيت در معنـاي    

ت را نحو اعلي و اشد دارد. اصل سنخي مصطلح معروف به اين معناست كه آنچه از كمالات معلول دارد، علت به 
رتبـه   حال، معلول مثل علت و در رتبه علت نيست. هيچ موجودي كفو و هـم   كه معلول دارد، علت دارد؛ در عين

آن است. سنخ وجودها  علت نيست، ولي سنخيت آن وجود است. معلول هم وجود است، مثال علت است، ظلّ
رتبه است. هيچ معلولي مثـل علـت   عينيت و وجود است؛ اشتراك در اصل معناي كلي است. تماثل، اشتراك در م

خود نيست؛ عالم امكان مثل خدا نيست و مسانخ در رتبه هم و معادل هم نيستند؛ اگرچه همه وجود هسـتند، در  
 عينيت اشتراك دارند. مناسبت همين است كه عين جامع را دارند. 
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شـئه و مرتبـه متناسـب اسـت و     معنا در هر عالم، نشئه و مرتبه از مراتب وجود، با همان ن
  شود. اساس، هر مفهوم خاصي، از منشأ انتزاع خاص خود، انتزاع و بر آن منطبق مي براين

   و مفهوم  1معنا
گيرد؛ تصور شـيء، عبـارت اسـت از حصـول      معنا، موضوع فهم، تصور و ادراك قرار مي

وقوف  ).104، ص1363معناي شيء در نفس كه مطابق با عين است (صدرالدين شيرازي، 
مفهوم، شـيء   2).132الف، ص1363 ،و آگاهي قوه عاقله به معنا، به تصور آن است (همو

). مفهـوم، همـان   125، ص1384رازي،  الـدين  قطـب شـود (  است كه در عقل حاصل مـي 
شود. نيروي ادراكي انسان، صورت اشياء، يعني معاني متصور را  معنايي است كه تصور مي

گـردد و وسـيله قـوه     و لحاظ در حوزه آگـاهي آدمـي وارد مـي    كند. معنا با قصد درك مي
شود و تعين  وجود صورت ذهني در ذهن محقق مي  معنا به 3شود. فاهمه، فهم و تصور مي

شود، جـز همـان صـورت     يابد. مفهوم كه بر صورت ذهني اطلاق مي علمي و مفهومي مي
عبـارت ديگـر، صـورت      به). 100،  صجزء اول ،تا حاصل معنا در ذهن نيست (مظفر، بي

                                                                                                                     
اي هـر چيـز، حالـت و وضـعيتي     معناي فرود آمدن و واقع شدن است و معن ، به »عني«. معنا در لغت، از ماده 1

بـه معنـاي اهتمـام بـه     » معنا«). همچنين 253، ص2تا، ج شود (فراهيدي، بي است كه براي شيء، حاصل مي
). معنا، آن چيزي است كه از شيء، قصد شده باشد؛ اعـم از اينكـه   247م، ص2000سيده،   شيء است (ابن

به مفهوم مقصد است، يا مصـدر ميمـي بـه مفهـوم     آن شيء، لفظ يا غيرلفظ باشد. معنا، يا مفعل اسم مكان 
. معنـا در اصـطلاح   )3-4ق، ص1376مفعول است، يا مخفف معنا و اسم مفعول، مانند مرمي است (جامي، 

  نحويان، از مفهوم عام به مفهوم خاص نقل داده شده است. از نظر نحويان، معنا، صورت ذهني اسـت از آن 
حيث كـه صـورت ذهنـي اسـت،      ؛ معنا نه بر صورت ذهني از آن حيث كه لفظ به ازاي آن وضع شده است

گردد و آن به اين سبب است كه دلالت لفـظ بـر    شود، اطلاق مي حيث كه از لفظ قصد مي  بلكه بر آن از آن
  معنا، وضعي لفظي است؛ زيرا دلالت لفظي عقلي يا لفظي طبعي معتبر نيست. گاهي معنا بر صورت ذهني به

شود؛ بدون تفاوت در اينكه  و شأنيت اين را دارد كه از لفظ مقصود باشد، اطلاق مي صرف اينكه صلاحيت
 ).124، ص1384الدين رازي،  براي آن، لفظي وضع شده يا نشده باشد (قطب

داند كه متعلق آن، ماهيت هر شيء است (صـدرالدين شـيرازي،    . صدرالدين شيرازي تصور را نوعي ادراك مي2
  ).397، ص1م، ج1981

، 1ق الـف، ج 1404سـينا،   شـدن معنـا تصـريح شـده اسـت. ر.ك: ابـن       در كلمات برخي محققان بـه مفهـوم واقـع    .3
الـدين   ؛ قطب300ـ299، 10ص ،1375مرزبان   بهمنياربن .158ق، ص1392 ؛27ق ب، ص1404؛  186و145ص

  .169، ص1ق، ج1411رازي،  فخر، 50ـ49، ص1380شيرازي، 
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ذهني، صورت معناست و صورت معنا، همان شيئيت مفهوم است (صـدرالدين شـيرازي،   
گيرد و هر شيئي را ـ اعم از اينكه   عالم معنا، حوزه وسيعي را دربرمي ).1221ص ق،1302

معنا نظير ماهيت و ذات شيء، فراتر از وجـود   1ناميد.» معنا«توان  تصور شود يا نشود ـ مي 
تـر و داراي   و وراي مفهـوم اسـت؛ حـوزه معنـا از مفهـوم وسـيع       ي و مقدم بـر آن خارج
نظر از وجود ذهني يا عيني، ظرف نفس معنـا   توان خارج را با قطع الامريت است. مي نفس

الامريت معنا، مطلق وجود، عدم، اعتبار ماهيت و غير آن از اعتبارات را  دانست؛ بلكه نفس
گيـرد. معـاني    هـا را دربرمـي   مـه عـوالم، ظـروف و سـاحت    شود. گستره معنا، ه شامل مي

كند و تصوري از آنها نـدارد؛ بنـابراين،    الامري وجود دارند كه ذهن آنها را درك نمي نفس
 توان گفت معنا در ذهن، اخص از مطلق معنا و معنا، اعم از مطلق مفهوم است. مي

  تغاير ذاتي معاني
يگـر متفـاوت اسـت. معـاني بـا يكـديگر، بالـذات        ي محدود و از معناي د»حد«هر معنا، به 

مغايرت دارند. اينكه هر معنا از حيث معنا بودن غير از معناي ديگر است، بديهي و ضروري 
نمايد. براي مثال مفهوم عاقل، محال است عين مفهوم معقول گردد؛ جز آنكـه بـر وجـود     مي

فرضـي كـه تغـاير معـاني،     كند و وجود واحد در  بودن صدق مي واحد بسيط، عاقل و معقول
يك از معـاني بـه    گردد. پس هيچ جهات وجودي كثير را ايجاب نكند، واجد معاني متغاير مي

شـود؛ ولـي معـاني متغـاير، در وجـود واحـد متحـد         حمل اولي، بر معناي ديگر حمل نمـي 
 اي كه در جماد، نبات و حيوان متفرق هستند، در انسان واحـد  طور كه معاني  شوند؛ همان مي

). در مواردي كه دو مفهوم مماثـل  325، ص3م، ج1981صدرالدين شيرازي، (شوند  جمع مي
شوند، در حقيقت هريك از آنها خصوصـيتي دارد كـه ديگـري فاقـد آن      يا واحد شناخته مي

كـم بـه اجمـال و     رونـد، دسـت   كار مي هاي اولي به  است. در ميان معاني مماثل كه در حمل
عاني مأخوذ از ماهيت، يا هريك متحصـل يـا برخـي متحصـل و     تفصيل تغاير وجود دارد. م

برخي ديگر، نامتحصل هستند؛ با اين توضيح كه حيثيات و معاني منتزع از حقايق، دو گونـه  
. آنچـه از  2شـود.   حسب حال آن در واقع انتزاع مي . آنچه از حقيقت آن به1شوند:  انتزاع مي

  ).29ـ27، ص2همان، ج(گردد  آن به اعتبار ملاحظه عقل انتزاع مي

                                                                                                                     
 ).555ق، ص1405،  ياسين كند (آل دلالت مي . معنا، اسمي است كه بر هر شيئي1
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  ١چگونگي ادراك معنا و مصداق
تـوان گفـت ذهـن     در توضيح ارتباط نفس آدمي با مصداق مطابق خارجي معناي ذهني مـي 

بيند. نفس به مصداق خارجي  كند و آن را در مصداق خارجي متحقق مي معنايي را تصور مي
يابـد. در   شود و آن را مـي  مياز طريق صورت ذهني، اگرچه به اجمال يا به وجه باشد، آگاه 

حقيقت اخذ و انتزاع مفهوم از مصداق، بر نوعي ارتباط نفس با خارج و اتصال بـه مصـداق   
طور كه از طريق ادوات حسي در علـم   توقف دارد؛ چه اين اتصال بدون واسطه باشد؛ همان

حـس در  وسـاطت   گونه كه به  گونه است، يا اتصال باواسطه باشد؛ همان حسي به خارج اين
خـارج از   علم خيالي به خارج، اين قسم اتصال، تحقق دارد يا در علم عقلي، اتصال عقل بـه  

. حكـم  )244ق، ص1404شود (طباطبـائي،   طريق ادراك جزئيات حسي و خيالي حاصل مي
كـه اگـر آن     طـوري   در قضيه كه فعل نفس و از اقسام علم تصوريِ حاكي از خارج است، بـه 

فس بدون استعانت از خارج باشد، از خارج حكـايتي نخواهـد داشـت.    ن منشائاتتصور، از 
شـود؛   بر تصور معنا، مصداق نيز تصور مي  هنگام انتزاع، افزون ).148ـ147ص، 1364(همو، 

زيرا اولاً، حكايت و انتزاع، دو مفهوم اضافي هستند. در حكايت و انتزاع، دو طـرف نسـبت   
منه و محكـي عنـه، در ظـرف نسـبت، يعنـي ذهـن،        اند از منتزع و حاكي و منتزع كه عبارت

موجودند. ثانياً، تصور مصداق، مطابق اين نظريه است كه هر علم حصولي، مسبوق بـه علـم   
تواند تصوري از آن بسازد؛ خـواه   حضوري است و تا ذهن نمونه واقعيت شيء را نيابد، نمي

 ـ    ، 2، ج1372ل شـود (همـو،   آن نمونه را در نفس بيابد يا از راه حـواس خـارجي بـه آن ناي
 بـا  نفـس  ارتبـاط  و اتصـال  ينـوع  بـر به اين بيان كه اخذ معنا و مفهوم از مصداق،  )؛76ص

 تعلـق  معلوم هنگام علم حصولي به شيي كه نوعي و) 244صق، 1404 همو،( است. خارج
بـه وجـود    و اسـت آن شي  كمال واجدو  يفاعل أكه مبد ي استموجود مجرددارد،  ماده به

                                                                                                                     
، 7ق، ج1408منظـور،   مشتق است و صدق، نقيض كذب است (ابـن » صدق«، از »مصداق«. معناي لغوي: واژه 1

). صـديق بـا تشـديد،    58ق، ص1306). صدق در لغت، مطابقت حكم با واقـع اسـت (جرجـاني،    307ص
ق، 1415الـدين رازي،   كنـد (زيـن   را تصديق مي روشني عمل وي، گفتارش التصديق است و به شخص دائم

)؛ يعني 95ق، ص1306). مصداق شيء آن چيزي است كه بر صدق آن دلالت كند (جرجاني، 151، ص1ج
در اصل اسمِ آلت است و آلت، علت قريـب صـدق   » مصداق«مصداق مفهوم، بر صدق مفهوم دلالت دارد. 

حاصـل شـود،     كـه هرگـاه طبيعـت در عـين     طـوري   طبيعت است. هرگاه مصداق، فرد ذاتي شيء باشد؛ به 
طبيعت، عين آن فرد باشد و هرگاه طبيعت در عقل حاصل شود، فرد، علت قريب صدق طبيعت بر آن فـرد  

 ).157، تعليقه سبزواري، ص1م، ج1981شود (صدرالدين شيرازي،  است؛ پس آن فرد، مصداق ناميده مي
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 دنبـال  بـه  و يابد ميحضور كننده شخص ادراك يبرا كه همان علم حضوري است،ي خارج
. بـه تعبيـر ديگـر،    شـود يحاصل م كنندهشخص ادراك يبرا ءيش يِخارج آثار و تيماه آن

علم حصولي، اعتبار عقلي است كه نفس اضطراراً از معلوم حضوري، يعنـي موجـود مجـرد    
كنـد.   از اشياء خارجي حكايت دارند ـ انتزاع مـي   هاي ادراكي را ـ كه  مثالي يا عقلي، صورت

(همانجا، با اندكي تصرف). در ارتباط نفس بـا خـارج، معنـاي حـاكي از مصـداق و تصـور       
شود. اين مطلب در خصوص محكـي عنـه و    مصداق، توأم با يكديگر براي نفس حاصل مي

في از مصداق ذهني، كند. ذهن در انتزاع معقول ثاني منطقي و فلس مطابق ذهني نيز صدق مي
ازاء يا منشأ انتزاع)  يعني معقول، دو طرف اضافه، يعني معنا و مطابق خارجي (مصداق يا مابه

شود. معناي ذهني كه بـا لحـاظ و    كند؛ پس در انتزاع، مطابق به وجهي تصور مي را لحاظ مي
ي تصور محكي معنا تقارن دارد، به مقتضاي نحوه وجـود مطـابق خـارجي، حـاكي از محك ـ    

ازاء يا منشأ انتزاع خارجي) است؛ بنابراين، در نسبت صدق معنا بر مصـداق،   (مصداق يا مابه
دو طرف نسبت، يعني معناي ذهني و صورت مطابق خارجي ـ كـه ذهنـي هسـتند ـ تصـور       

  شوند.   مي

  نشأت وجودي معنا
. نشئه و عالم عـين. معنـا   2. نشئه و عالم ذهن؛ 1معنا، دو نشئه يا دو مرتبه وجودي دارد: 

ممكن است در خارج، به وجود عيني و در ذهن به وجود ذهني موجـود شـود و نيـز بـه     
وجود لفظي (كيف مسموع) و به وجود كتبي (كم متصل) تحقق يابـد. معنـاي ذهنـي كـه     

همـان معنـا در واقـع يـا خـارج حكايـت دارد. معنـا را         شود، به وجهي از سنخ مفهوم مي
توان داراي مرتبه تعين مفهـومي و حـاكي و مرتبـه محكـي (حقيقـت و مطـابق معنـا)         مي

الامري، محكي عنه  الامري معنا حكايت دارد و معناي نفس دانست. مفهوم از حقيقت نفس
معنـا لحـاظ و تصـور    مفهوم است؛ بدون تفاوت در اينكه مطابق خارجي و مصداقي براي 

شود يا چنين نباشد و اينكه آن مطابق وجود واقعي يا فرضي داشته باشد. به تعبيـر ديگـر،   
ازاء، فرد، مصداق واقعي يا فرضي تحقق  مطابق معنا ممكن است به وجود منشأ انتزاع، مابه

آن اي را كه داراي مصاديق فرضي هسـتند، تصـور كنـد.     تواند معاني داشته باشد. آدمي مي
معاني، ممتنعات ذاتي يا وقوعي هستند كه مصداق واقعي ندارند و تحقق آنها در خارج و 

شوند و موضوع حكـم   به حمل شايع محال است؛ اگرچه در ذهن به حمل اولي تصور مي
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گيرند. در اين قسم معاني، معناي محصلي كه از مصداق حاكي باشـد، در   به امتناع قرار مي
، 1م، ج1981شـيرازي،  (صـدرالدين   شـود  علـوم آن واقـع نمـي   يابـد و م  ذهن تحقق نمـي 

رغم مصداق داشتن معنا، مصداق آن، لحاظ و تصور نشود.  ). ممكن است به313ـ314ص
مثال اين قسم، همه معاني وراي طور عقل است كه انسان توانايي اصـطياد و درك واقعـي   

؛ ماننـد معنـاي حقيقـت    شـوند  آنها را ندارد، ولي آن معاني، به وجهي در ذهن تصور مـي 
الوجود و عقل مجرد و غير آن از معاني ماوراي طبيعـي ديگـر، كـه از آنهـا معنـاي       واجب

همانجـا). انسـان عـادي از    ( يابـد  محصلي كه حاكي از مصداق باشد، در ذهن تحقق نمـي 
درك معاني واقعي معارف عميق مافوق طور عقل ناتوان است. ذهن آدمي مفاهيم اوصاف 

گيرد و آنها را با برهان بـراي حـق تعـالي اثبـات      را از خارج و عالم مشهود مي تعالي باري
نظر از مطابق خارجي آن لحاظ كند. هر معناي متصور  تواند معنا را با قطع كند. ذهن مي مي

و مفهوم، از حقيقت همان معنا حكايت دارد. معناي متصور ممكن است بـه انفـراد يـا بـه     
داشته باشد. معناي ذهني در لحاظ ديگـر، از مطـابق خـارجي    اجتماع، در مصداقي تحقق  

همان معنا حكايت دارد، ولي هيچ معناي تصوري بر تحقق مصداق خود در خارج دلالـت  
ندارد. برخي معاني مانند معاني خيالي، وهمي و عدمي فقط در ذهن موجودند و مصـداق  

تـوان فـرض نمـود     ي را مـي واقعي خارجي ندارند؛ البته براي معناي عدم در خارج افـراد 
). مصداق معنا، متناسب بـا خصوصـيت معنـا در هـر ظـرف، تحقـق       344، ص1همان، ج(

يابد. در نشئه ذهن، مصداق به وجود مفهومي و در عالم عين به وجود عيني مسانخ آن  مي
  شود.  وجود، موجود مي

مصـداق  ـ اعم از اينكه  بنا بر نظر مشهور محققان، بر مبناي اصالت وجود، شيئيت مصداق
در ذهن يا عين باشد ـ از سنخ وجود اسـت. مصـداق بالـذات هـر شـيء، وجـود اسـت         

اي وجـود خـارجي دارد.    گونـه  اسـاس هـر مصـداق،     ) و براين179، ص 1376لاهيجي، (
مصداق بر مبناي تشكيك وجود، داراي مراتب است؛ يك مرتبه، مصداق ذهنـي و مراتـب   

ت كه در هريك از عوالم و نشĤت وجودي، با ويژگي وجودي ديگر آن، مصاديق عيني اس
، به وجود مادي يـا مثـالي يـا عقلـي تحقـق      مصاديق عينيمرتبه تحقق دارند.  آنمتناسب 

دارند؛ در نتيجه، مصداق در هريك از مراتب و نشـĤت وجـود، بـا مصـداق مرتبـه ديگـر       
وجـود دارد؛ اعـم از    متفاوت است. در مصداق واحد عيني، امكان تحقق معاني گونـاگون 

  اينكه صدق معاني بر مصداق، با كثرت يا عدم كثرت جهت و حيثيت همراه شود. 
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  اقسام تحقق مصداق در خارج
مصداق يا وجود خارجي معنا، چند گونه تحقق دارد: قسم اول: موجود به وجـود خـود و   

بـه  داراي وجود نفسي مستقل است؛ مانند مصداق وجـود درخـارج. قسـم دوم: موجـود     
هاي نـوعي   وجود خود كه درماده متحقق وبه عين وجود ماده موجود است؛ مانند صورت

كننده در ماده. قسم سوم: موجود به وجود خود در موضوع يا همان وجـود   انطباعي حلول
رابطي و ناعتي عرض است؛ مانند سفيدي. قسم چهارم: موجود به وجود غيرمسـتقل، فـي   

قضايا در ذهن و رابط وجود لغيـره نـاعتي بـه موضـوع در     غيره و رابط است؛ مانند رابط 
هاي ثاني فلسـفي و   عالم عين. قسم پنجم: موجود به وجود منشأ انتزاع است؛ مانند معقول

  ١منطقي.

  وحدت مفهوم و مصداق در معنا   
مفهوم و مصداق در معنا، واحد هستند. هر معنا حد و مرز و حوزه معنايي خـاص دارد و  

توانـد از همـه حقيقـت     كند و نمي حيث معنايي خود از مصداق حكايت مييك مفهوم از 
رو، ممكن است معاني كثيـر ـ كـه از طريـق فاهمـه مفهـوم        خارجي حكايت نمايد. ازاين

  شوند ـ از مطابق و محكي عنه واحد حكايت كنند. مي
معناي تصوري كه داراي حكايت است، واجد فرد يا مصداق است. در اين قسـم، بـه   

آن حقيقتـي كـه معنـاي ذهنـي از آن      3و مصداق، معنون اسـت.  2بير برخي، معنا، عنوانتع
شود، مصداق، مطـابق و   گردد يا شيئي كه معناي حاكي يا مفهوم بر آن منطبق مي انتزاع مي

تواند در يك لحاظ، حـاكي و در لحـاظي    منطبقٌ عليه معناست. معناي موجود در ذهن مي
رتي در ذهن حاكي از صورت ديگر باشد، صورت محكـي  ديگر، محكي باشد. هرگاه صو

شود، در مرتبه ديگر ذهن، مصداق ذهني اسـت. مصـداق    كه معناي ذهني بر آن منطبق مي
                                                                                                                     

 .32-28ق، ص1404، همو 42، ص1364؛ طباطبائي، 348 -327 ،1م، ج1981ر.ك: صدرالدين شيرازي،  .1

. هرگاه در حكم بر شيء نظر به مفهوم، محدود نشود و ماوراي مفهوم مـدنظر باشـد و مفهـوم از مصـداق آن     2
حاكي باشد، مانند انسان خندان است، كه با مفهوم انسان به اشخاص افراد آن، كه در حكم مقصـود اسـت،   

شود و در ايـن فـرض، ملاحظـه     ناميده مي» معنون«و مصداق آن » عنوان«مفهوم  اشاره شود، در اين هنگام،
مفهوم در حكم و موضوع قرار دادن آن، جز براي وصول به حكم بر افراد نيست و در قضيه يادشده، انسان 

 ).64ـ63تا، ص به حمل شايع است (مظفر، بي

  . همانجا.3
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عيني معنا، همان محكي عنه و منطبقٌ عليه معناي ذهني است كه خـارج از ذهـن اسـت و    
. با ايـن توضـيح   شود صورت آن، هنگام تطبيق معنا بر آن، همراه صورت حاكي تصور مي

حيث كه ما به ينظر است، بـر محكـي عنـه     شود مفهوم يا صورت ادراكي از آن  معلوم مي
شود؛ اعم از اينكه محكي عنه در عين يا ذهـن باشـد. در مصـداق، حيـث      خود منطبق مي

انطباق بر شيء ديگر وجود ندارد. شرط صدق و انطباق معنا بر مصداق، حكايت ذهنـي و  
فهوم آن است كه با فرض لحاظ مصداق آن، ذاتاً بر مصداق منطبق شود و مفهومي است. م

مفهـومي كـه    1به تعبير ديگر، صورت ذهني يا علم حصولي، ذاتاً حـاكي از خـارج اسـت.   
حيث كه منطبقٌ عليه است، حيث حكايـت و   شود، از آن  منطبقٌ عليه مفهوم ديگر واقع مي

نسبت معنايي با مفهوم خود، فقـط محكـي   صدق بر محكي عنه را ندارد. مصداق در يك 
گيرد. به تعبيـر ديگـر، در صـدق و انطبـاق      عنه و منطبقٌ عليه معناي خاص ذهني قرار مي

مفهوم بر مصداق، بايد يك طرف نسبت، مفهوم و طرف ديگر، مطابق خارجي باشـد. هـر   
ت و كند، نسبتي با آن دارد؛ ولي صرف تحقق نسـب  مفهومي كه بر شيء خارجي صدق مي

صدق، دليل بر مصداق داشتن مفهوم نيست. صدق مفهوم بر شيء خارجي، اعـم اسـت از   
اينكه آن شيء، فرد آن مفهوم باشد يا چنين نباشد. صرف اينكه مفهومي بـر شـيء صـدق    

طور كه هر علت ايجـادي، همـه    كند، دليل بر فرد بودن شيء براي آن مفهوم نيست؛ همان
حـال    ها معلول است، واجد است، ولـي درعـين   ه آن كمالهاي معلول را كه معلول ب كمال

لازم نيست علت هر شيء، با معلول خود در ماهيـت متحـد باشـد. پـس هرگـاه در مثـل       
انسان، كمالي كه انسان به آن كمال، انسان است، موجود باشد و بر آن منطبق شود، تحقـق  

كنـد (طباطبـائي،    نمـي آن كمال براي انسان، از فرد بودن آن بـراي ماهيـت انسـان كشـف     
). مصداق بالذات و حقيقي هر مفهوم آن است كه منشأ انتزاع و محكـي  319ق، ص1404

 عنه آن مفهوم باشد، بدون اينكه حيثيتـي از حيثيـات و جهتـي از جهـات ملاحظـه شـود      
  ).  197همان، ص(

  مناسبت معنايي و سنخيت مفهوم ذهني و منشأ انتزاع
است. مفهوم و مصداق در سنخ معنا،  و مصداق معنا سنخي مسئله، در وحدت اثبات مناط

                                                                                                                     
، تعليقـه طباطبـائي،   7م، ج1981؛ صـدرالدين شـيرازي،   38ق. مبحث وجود ذهني، ص1404. ر.ك: طباطبائي، 1

  .197، ص6، ج1373؛ مطهري، 280ص
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متحدند؛ يعني مفهوم و مصداق، خصوصيت معنايي مشترك دارند و در حقيقت يك معنـا  
يابد. نحوه وجود معنا در هر نشئه و عـالم، بـا همـان     در دو ساحت ذهن و عين تحقق مي

صدوقٌ عليه آن اسـت؛  در معقول ثاني، خارج، مصداق مفهوم نيست؛ معالم متناسب است.
يعني در فرض انتقال مفهوم به خارج، خارج، مصدوقٌ عليـه آن اسـت و وراي آن مطـابق    
ندارد؛ نه اينكه مفهوم ذاتي آن باشد. در مفاهيم ذاتي چنانچه آن مفهوم به خارج راه يابـد،  
عين همان مصداق خارجي است و خارج مطابق آن است. در مفاهيم غيرواقعي اعتبـاري،  

مفهوم بـر منطبـقٌ عليـه    حت در متعلق، مصلحت ملزمه است و آن منشأ اعتبار است. مصل
كنـد. مصـداق نيـز در يـك      مفهوم است، تطبيق مـي  آنذهني و عيني كه موضوع و مرجع 

نسبت معنايي با مفهوم خود، فقط محكي عنه و منطبقٌ عليـه معنـاي خـاص ذهنـي قـرار      
ق معنا بر مصداق، بايد يك طرف نسبت، مفهـوم  گيرد. به تعبير ديگر، در صدق و انطبا مي

مصداق با مفهوم، نسبتي دارد. در صدق و تطبيق  پسو طرف ديگر، مطابق خارجي باشد؛ 
شيء بر شيء ديگر، مناسبت، سنخيت و خصوصيت مشترك ميان دو شيء وجـود دارد و  

محكي عنه هيچ مفهومي با مطابق و  1شود. هر مفهوم بر محكي عنه مسانخ خود منطبق مي
آن، در خصوصيت معنايي بينونت و تغاير ندارد. بنابراين، هر مفهوم خاص، از منشأ انتزاع 

  شود و وحدت مفهوم  خاص، انتزاع مي
  كند. ازمناسبت و وحدت مناط و حيثيت واحد در افراد كثير كشف مي

  دلايل اثبات مسئله در اقسام مفهوم
ني با مطابق و محكي عنه آن، به چنـد دليـل   مدعاي مناسبت و مطابقت مفهوم و معناي ذه

  شود:  اثبات مي
  تقرير دليل اول

آيـد   هرگاه هريك از مفاهيم ذاتي ايساغوجي با فرد خود مطابقت نداشـته باشـد، لازم مـي   
ميان آن مفاهيم و افراد آنها، اتحاد ماهوي وجود نداشته باشد. لازم باطل است؛ ملزوم مثل 

  لازم، باطل است. 
بر مبناي وحدت ماهوي حقايق وجودي و اينكـه ماهيـت    :لازم بطلان و زمهملا انيب

هاي مختلف داشته باشد، مفاهيم ذاتي فصل و  تواند برحسب عوالم وجود، هستي واحد مي
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صورت، نوع و فرد، جنس و ماده و ماهيـت عرضـي و فـرد آن، از حيـث ماهيـت و ذات      
خ آن معنـا در افـراد ماهيـت حكايـت     متحدند؛ بنابراين مفهوم واحد ذاتي، از وحدت سـن 

آيد مفهوم ذاتي و فرد آن در ماهيت متحـد نباشـند. لازم    كند. اگر چنين نباشد، لازم مي مي
باطل است؛ چون مغايرت مفهوم ذاتي و مطابق خارجي آن، به معناي نفـي نظريـه وجـود    

ايـن امـر،   ذهني و تحقق ماهيت در ذهن، و نيز مستلزم انسداد باب علم به خارج است و 
شده در باب معرفت و رئاليسم معرفتي و فروافتادن به ورطه سفسطه  خلاف مبناي پذيرفته

هـاي خـارجي در ذهـن،     با ثبوت نظريه وجود ذهنـي و تحقـق ماهيـت   . و شكاكيت است
  شود.  ناگزير مفهوم ذاتي مطابق خارج است. با بطلان لازم، ملزوم باطل مي

  تقرير دليل دوم
معنا مشترك نباشند و مفهوم واحد خـاص، منشـأ انتـزاع     در حقيقت مصداقو  اگر مفهوم

داشـت و   نخواهـد  مصداق حكايت مفهوم، از وحدت واحد خاصي نداشته باشد، وحدت
كـه   گردد؛ اما معنـاي واحـدي   انتزاع مفهوم واحد، در اعتبار عقل، بدون ملاك و گزاف مي

 صـدق  و بـر آن  گـردد  مي عنا انتزاعم همان واحد مصداق از سنخشود،  در ذهن مفهوم مي
بنابراين، به مناط وحـدت مفهـوم و مصـداق، مفهـوم واحـد خـاص همـواره از         1كند. مي

  مصداق واحد خاصي حكايت دارد. 

  تبيين مناسبت معنايي مفهوم ماهوي و مصداق
رابطه انطباقي مفهوم ماهويِ كلي و مصداق، بر دو مسئله، يكي، كلـي طبيعـي، و ديگـري،    

اهوي حقايق مبتني است. انطباق مفهوم ماهوي بر مصداق يا به تعبيري، مطابقت وحدت م
معلوم بالذات با معلوم بالعرض در نظام فلسفي مشاء، بر اساس وحـدت مـاهوي حقـايق    

گـردد و پـس از    شود. از نظر ايشان، صورت ماهوي از خارج اخذ و انتـزاع مـي   توجيه مي
بد و قدر مشترك و معناي كلـي صـورت در ذهـن    يا تجريد از عوارض، آن معنا تعميم مي

در نظـام فلسـفي حكمـت متعاليـه،      2شود و با واقع خارجي آن مطابقـت دارد.  حاصل مي
انطباق مفهوم ماهوي بر مصداق، بر اساس نشĤت وجود، تطابق عوالم و وحـدت مـاهوي   

                                                                                                                     
 .133، ص1م، ج1981. صدرالدين شيرازي، 1

 .73، صق1392 ؛197، ص2ج ق الف،1404 ؛212ـ205ص ،ق1404؛ 204، صق1400سينا،  ابن :. ر.ك2
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  شود. حقايق وجودي تبيين مي
، وحدت سنخي و تشـكيك آن،  در حكمت متعاليه، از يك سو بر مبناي اصالت وجود

گردنـد. ايـن عـوالم بـر      عوالم هستي در نظامي طولي كه وحدت سنخي دارند، اثبات مـي 
تر از هسـتي   تر و هستي عالم بالاتر، كامل اند و عالم بالاتر، علت عالم پايين يكديگر مترتب

لاتر است؛ در اي موافق با نسخه با تر، نسخه تر است و نيز هريك از عوالم پايين عالم پايين
   1.اند نتيجه، عوالم و نشĤت هستي بر هم متطابق

و از ديگر سو، طبق نظر صدرالمتألهين، ماهيت واحد برحسب عوالم و نشـĤت وجـودي،   
هاي گوناگون دارد. بنا بر اصالت وجود، تشكيك در ماهيت جايز نيست، ولـي ماهيـت    هستي

شـود. ماهيـت در    در آن تشكيك جاري ميلحاظ اتحاد با وجود و تبعيت از آن در احكام،  به 
اي با صورت مثالي و در مرتبه ديگر، با صورت نفسـاني   يك مرتبه با صورت طبيعي، در مرتبه

موجود است و اطوار ديگـر وجـود ماهيـت، تحقـق آن در عـالم عقـل و عـالم الهـي اسـت          
عـوالم   . حقايقي كه در عالم حس هستند، موافـق )369، ص8ج، م1981صدرالدين شيرازي، (

   ).18، ص7همان، جخيال و عقل و بالاتر از آنها هستند (
نفس انسان بر اساس نظريه اتحاد عالم و معلوم، با هريك از نشĤت علمي حس، خيال 

هاي ذهني كه در مرتبه حس، خيـال و   گردد؛ در نتيجه، هر يك از ماهيت و عقل متحد مي
   2.اند ابقعقل حضور دارند، با نشئه وجود عيني مماثل خود مط

                                                                                                                     
اش  يك از فلاسفه نيامده است؛ مگر در كلمات ملاصدرا كه آن هم ريشه . مطلب فوق با بيان يادشده، در كلمات هيچ1

گانه اسـت و اينكـه ايـن حضـرات در      يا حضرات پنج» حضرات خمس«در حرف عرفاست. اصل مطلب مسئله 
يعني حضور هر عالمي در عالم ديگر، از عرفا گرفته شده اسـت  يكديگر حضور دارند يا بر يكديگر تطابق دارند؛ 

. حضرت غيب مطلـق مشـتمل بـر    1اند از:  ). حضرات خمس عرفا عبارت276و 87، ص10، ج1378(مطهري، 
. حضرت وسط 3. حضرت شهادت و حس و ظهور و اعلان؛ 2اسماء، صفات و اعيان و معاني مجرد و تجليات؛ 

. حضرت غيب نسبي و مضاف (كه ميـان  4دو طرف (كه مختص انسان است)؛ و غيب مطلق و شهادت و جامع 
غيب مطلق و حضرت وسط است و نزديك به غيب مطلق و آن، عـالم ارواح عـالي و روح اعظـم و قلـم اعلـي      

. عالم مثال (كه واسطه ميان حضرت وسط و حضرت شهادت است. اين عالم مثال مقيد و صحف الهي 5است)؛ 
  ).262، ص1384است) (فناري، 

توانـد تصـوري از آن    هر علم حصولي به علم حضوري مسبوق است و تا ذهن نمونه واقعيت شيء را نيابـد، نمـي   .2
 ه). ب76، ص2، ج1372بسازد؛ خواه آن نمونه را در نفس بيابد يا از راه حواس خارجي به آن نايل شود (طباطبائي، 

به مصداق وارتباط با خارج توقف دارد. (همـو،   اتصال ينوع بر ،آن مصداق ازوانتزاع آن  مفهوم اخذ كه انيب نيا
) يا هنگام علم حصولي به شـيء، موجـود   239) و اينكه تعلق آن معنا به ماده است (همان، ص244ق، ص1404
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  تبيين مناسبت معنايي مفهوم منطقي و محكي عنه
هاي ثاني  هاي ثاني منطقي به اعتبارات گوناگون، از اوصاف مفاهيم ماهوي و معقول معقول

كه عروض محمول بر موضوع در ذهـن  طور . در معقول ثاني منطقي، همانآيند شمار مي به 
اي كه در آن به كلي يا جزئـي يـا    ضيهاست، اتصاف (وجود رابط) آن نيز در ذهن است. ق

شود، مفاد و مطابق حكم در آن قضيه، ثبـوت   ذاتي يا عرضي يا قضيه و يا قياس حكم مي
شيء براي شيء و اتصاف موضوع به محمول است و آن، فرع بر وجـود مثبـت لـه در آن    

مثبت له، وجود ذهني است؛ پس ظرف عروض ذهـن  ). 189، ص4جظرف است (همان، 
چنانچه در اتصاف موضوع به محمول افزون بر وجود مثبت له، به وجود ثابت در  است و

ازاء  ظرف اتصاف قايل شويم، صفت ذهني، وجود رابطـي اسـت و در ظـرف ذهـن، مابـه     
  شود. با دلايلي اثبات مي آن دارد. مدعاي مناسبت و سنخيت مفهوم منطقي و منشأ انتزاع

  تقرير دليل اول
مفهوم و محكي عنه آن، بايد خصوصيت مناسب و مسانخ با مفهوم  بر اساس مناسبت ميان

انتزاعي در منشأ انتزاع وجود داشته باشد تا انتزاع مفهوم خاص منطقي از منشـأ انتـزاع آن   
توجيه شود؛ مانند: مفهوم نوع كه ازمفهوم انسان ذهني انتزاع مي شود ونـه مفهـوم جـنس    

 نـوع  مفهوم انتزاعوجود نمي داشت، پرسش از واگرميان مفهوم و محكي عنه آن مناسبت 
انتزاع مفهوم نوع و نه مثل مفهوم جنس از منشـأ   ماند و ، بدون پاسخ مي گريد مفهوم نه و

موجـه وصـحيح اسـت؛ پـس بـين مفهـوم        انتزاع آن، نبايد صحيح باشد، ولي انتزاع مزبور
  منطقي و منشأ انتزاع ذهني آن،  مناسبت و سنخيت وجود دارد.

  تقرير دليل دوم
بر اساس مناسبت ميان مفهوم و منشأ انتزاع، بايد خصوصيت مناسب و مسـانخ بـا مفهـوم    
انتزاعي در منشأ انتزاع وجود داشته باشد؛ كه اگر جز اين باشـد، انتـزاع مفهـوم خـاص از     

تنها انتزاع بدون ملاك و مسـتلزم تـرجيح    منشأ انتزاع، بدون خصوصيت در منشأ انتزاع، نه

                                                                                                                                       
  

يابد و به  كننده حضور مي مجرد كه مبدأ فاعلي و واجد كمال آن شيء است، به وجود خارجي براي شخص ادراك
شود و به تعبير ديگر، علـم حصـولي،    كننده حاصل مي هيت و آثار خارجي شيء، براي شخص ادراكدنبال آن، ما

هاي ادراكي را  اعتبار عقلي است كه نفس اضطراراً از معلوم حضوري، يعني موجود مجرد مثالي يا عقلي، صورت
  كند (همانجا، با اندكي تصرف). ـ كه از اشياء خارجي حكايت دارند ـ انتزاع مي
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مرجح است، بلكه بـا عـدم وجـود خصوصـيت در منشـأ انتـزاع، هـيچ مفهـومي از          بدون
شود. بنابراين، در موضوع و منشأ انتزاع مفاهيم منطقـي، ماننـد سـاير     موضوعي انتزاع نمي

مفاهيم، بايد خصوصيت مناسب با مفهوم، وجود داشته باشد تـا اينكـه هـر سـنخ مفهـوم      
  شأ انتزاع منطبق شود.  منطقي بر خصوصيت مناسب آن مفهوم در من

  تبيين مناسبت معنايي مفهوم فلسفي و محكي عنه
مفهوم فلسفي از مفاهيم اعتباري است كه پس از تحقق معقول اول با فعاليـت عقلانـي در   

محققـان در تحقـق يـا عـدم تحقـق       ).256ق، ص1404 ،طباطبـائي ( شود ذهن حاصل مي
نظر دارند. برخي معقول ثـاني   اختلاف معقول ثاني فلسفي در خارج و نيز در چگونگي آن

شناسـند كـه ظـرف     فلسفي، مانند مفهوم امكان را موجود به وجود موضوع در اعيـان مـي  
). برخـي  54، ص1364؛ 45ـ43(همان، صعروض آن در ذهن و اتصاف در خارج است 

دانند و برخـي ديگـر آن را مفهـومي اعتبـاري      آن را در خارج، موجود مستقل و منحاز مي
). از نظـر مشـهور   44ـ ـ45ق، ص1404(همو،  شناسند و فاقد صورت در اعيان مي محض

ازاء خارجي ندارد و به وجود منشأ انتزاع موجود است.  فيلسوفان، معقول ثاني فلسفي، مابه
هـاي ثـاني را صـرفاً اعتبارهـاي ذهنـي و فاقـد        صدرالمتألهين نظريه كساني را كه معقـول 

او بـرخلاف نظريـه رايـج فيلسـوفان كـه       1كند. نند، رد ميدا ازاء خارجي مي مصداق و مابه
ظرف عروض و وجود رابطي معقول ثاني فلسفي را ذهن، و ظرف اتصاف و وجود رابـط  

دانند، با نظر به اشكالي كه بر ديدگاه رايج وارد است، ظرف عروض آن را  آن را خارج مي
ازاء خـارجي نـدارد و بـه     بهداند. طبق نظر مشهور، معقول ثاني فلسفي ما ذهن و خارج مي

شود، اين است كه  وجود منشأ انتزاع موجود است. اشكالي كه به نظريه فيلسوفان وارد مي
معقول ثاني فلسفي اگر كيفيت نسـبت قرارگيـرد، عـارض چيـزي نبـوده، محمـول شـيء        
نخواهد بود و تابع خود نسبت است و در هر ظرفي كه نسبت باشد، كيفيـت آن هـم كـه    

شود؛ ولي اگر وصف چيـزي   ين آن است، در همان ظرف به طور تبعي يافت ميمصداقاً ع
عنوان كيفيت نسـبت و بـين     شود، نه به عنوان عارض و محمول مطرح مي  قرار گرفت، به

تـوان تصـديق كـرد در رابـط تـابعِ       هر عارض و معروض، رابط برقرار است و چگونه مي
خارج موجود باشد و طرف ديگـر،   طرفين، يك طرف ربط، يعني موضوع و موصوف، در

                                                                                                                     
  مقصود از معقول ثاني فلسفي در اين موضع، مواد ثلاث، يعني ضرورت، امكان و امتناع است.  .1
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كه محمول و صفت است، در ذهن موجود باشد، آنگاه وجود رابط بتواند موجود ذهني را 
به موجود عيني مرتبط سازد تا نحوه اتصاف موجود خـارجي بـه وصـف و معقـول ثـاني      

). صدرالمتألهين دراين باره چنين بيـان  121، ص1370جوادي آملي، (فلسفي توجيه شود 
  ند:  ك مي

حسب وجـود در ظـرف اتصـاف،     حق اين است كه اتصاف، نسبت بين دو چيز است و به
اساس، حكم به وجود يكي از دو طرف، بدون طـرف ديگـر در    دو وجود مغايرند. براين

  1 ).337-336وجه است (ر.ك: همان، ص ظرفي كه اتصاف محقق است، بي

اي از وجـود و آثـار    مرتبـه  بر مبناي تشكيك وجـود، هريـك از اشـياء و اوصـاف، داراي    
مختص به آن مرتبه هستند. البته اشياء در موجوديت تفـاوت دارنـد و بـر اسـاس تفاضـل در      

اي خاص دارند و برخي ديگر، فاقد اين نحـوه خـاص از وجـود     وجود، برخي از وجود، بهره
و  اي از وجـود را حايزنـد   هستند. پس هريك از صفات، حتي اضافات و اعدام ملكات، مرتبه

آثار مختص به خود دارند و موضوع آنها امكان نـدارد بـه آنهـا متصـف شـود؛ جـز آنكـه آن        
اگر اتصاف در خارج است، صفت نيز در خـارج   2اوصاف، براي موصوف آنها موجود باشند.

اساس، مفهوم معقول  تحقق دارد و اگر اتصاف ذهني است، صفت در ذهن موجود است. براين
هاي فلسفي، مطابق منشـأ   برمبناي صدرالمتألهين، معقول 3ازاء حاكي است. ثاني فلسفي، از مابه

ن را نظير مفهوم ذاتـي ايسـاغوجي از   انتزاع خود هستند. در مفهوم وجود با نظر به اينكه وي آ
در  4كند و بر آن منطبق اسـت.  داند، مفهوم از خارج حكايت مي حاق و تمام مصداق منتزع مي

دانـد، هريـك از آن    ازاء خـارجي مـي   ساير مفاهيم فلسفي كه صدرالمتألهين آنها را داراي مابه
كند. مدعاي مناسبت معنـايي   ازاء خارجي خود منطبق است و از آن حكايت مي مفاهيم بر مابه

  رسد. مفهوم فلسفي و محكي عنه آن با دلايلي به ثبوت مي
  تقرير دليل اول

بر اساس نظر مشهور در معقول فلسفي كه آن را فاقد مابازاء و به وجود منشـأ انتـزاع موجـود    
                                                                                                                     

داند و به نظر وي موصوف، منشـأ   . صدرالمتألهين حظ صفت را از وجود از حظ موصوف به صفت، اقوي مي1
وف اي منشـأ حكـم بـر موص ـ    گونـه  اتصاف نيست، بلكه مفهوم اتصاف در هر ظرف اين است كه صفت به 

  ).338، ص 1م، ج1981شود؛ اعم از اينكه صفت به نحو انضمامي يا انتزاعي باشد (صدرالدين شيرازي، 
  .337ص ،1ج، همان. ر.ك: 2
  .40ـ39، ص1366ر.ك: سبزواري، همچنين  .حاشيه محقق سبزواري ،339، ص1ج . ر.ك: همان،3
 .157-158صق، 1397؛ زنوزي، 65، ص1م، ج1981. ر.ك: صدرالدين شيرازي، 4
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ود آن ش شود. ايرادي كه بر نظر مشهور وارد مي دانند، در منشأ انتزاع، خصوصيتي لحاظ نمي مي
است كه با عدم وجود خصوصيت در منشأ انتزاع، انتزاع مفهوم خاص از موضوع و انطباق بر 
آن، توجيهي ندارد؛ زيرا فاقد ملاك است. بنابراين، بر اساس مناسبت ميان مفهوم و منشأ انتزاع 
در خصوصيت معنايي، بايد خصوصيت مناسب و مسانخ بـا مفهـوم انتزاعـي در منشـأ انتـزاع      

جهـت و   اشته باشد تا انتزاع مفهوم خاص از منشأ انتزاع، توجيه شود و چنانچه هـيچ  وجود د
حال از منشـأ انتـزاع، مفهـوم      خصوصيت مشتركي در منشأ انتزاع وجود نداشته باشد و درعين

خاص فلسفي انتزاع شود، مستلزم ترجيح بدون مرجح بوده، به بداهت عقل، باطل است. پس 
، خصوصيت مناسب با هريك از مفاهيم فلسفي وجود دارد و هريـك از  ناگزير در منشأ انتزاع

  كند.  آنها بر آن خصوصيت، منطبق است و از آن حكايت مي
  تقرير دليل دوم

) مفهـوم، عنـوان   16، ص1364 ،واحدنـد (طباطبـائي   مفهوم و مصداق ذاتا اينكه با نظر به
جهت كه حكايت است، با  كند و مطابقت حكايت از آن  مصداق است و از آن حكايت مي

 1محكي عنه، لازم است؛ زيرا منظور اصلي در هر حكايت، چگونگي محكـي عنـه اسـت.   
پس وحدت معناي مفهومي و شيء حاكي، دليل بر وحدت محكي عنه و مصـداق اسـت؛   
لذا امكان ندارد ميان مفهوم انتزاعي و منشأ انتزاع، تغاير باشد و در نتيجـه، انتـزاع مفهـوم    

ها مختلف شـوند، در فرضـي    مصداق كثير، ممتنع است. هرگاه مصاديق و معنون واحد از
آيد واحد و كثير، متحد گردند و بطـلان ايـن امـر، بـديهي      كه عنوان واحد است، لازم مي

  ).108ق، ص1346است (هيدجي، 
  تقرير دليل سوم

الف داشـت، مفهـوم واحـد از حقـايق متخ ـ     اگر مناسبتي ميان مفهوم و مصداق وجود نمي
كـه بـر اشـتراك      يافـت؛ در صـورتي   شد و اشتراك معنوي در وجود تحقق نمـي  انتزاع مي

معنوي وجود و عدم انتزاع مفهوم واحد از حقايق كثير متخالف، برهان اقامه شده اسـت و  
  ).22-23، تعليقه سبزواري، ص6م، ج1981بلكه ضروري است (صدرالدين شيرازي، 

  گيري نتيجه
سنخيت و مناسبت معنايي مفهوم ذهني و منشأ انتزاع، بررسي شـد   در اين پژوهش، مسئله

                                                                                                                     
  (با اندك تصرف). 83و 61ق، ص1397. ر.ك: زنوزي، 1
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و نيز مراتب و نشĤت وجـود، بـه    و مصداق معناي ذهني سنخي و مسئله بر مبناي وحدت
يك از مفاهيم ماهوي، منطقي و فلسفي با محكي عنه خود  اثبات رسيد. بر اين اساس، هر

شـود. در   خود، انتزاع و بر آن منطبـق مـي  مناسبت و مطابقت دارد و از منشأ انتزاع خاص 
مفاهيم ماهوي در نظام حكمت متعاليه، بـر مبنـاي اصـالت، وحـدت سـنخي و تشـكيك       
وجود، عوالم هستي در نظام طولي بر يكديگر مترتب و عـوالم و نشـĤت هسـتي بـر هـم      

هاي گوناگون دارد. ماهيت  و ماهيت واحد برحسب نشĤت وجودي، هستي متطابق هستند
اي با صورت مثالي و در مرتبه ديگر، با صـورت   مرتبه با صورت طبيعي، در مرتبه در يك

نفساني موجود است و اطوار ديگر وجود ماهيت، تحقق آن در عـالم عقـل و عـالم الهـي     
هاي ذهني كه در مرتبه حس،  است. بر اساس نظريه اتحاد عالم و معلوم، هريك از ماهيت

هاي  در معقول .وجود عيني مماثل خود، مطابقت دارندخيال و عقل حضور دارند، با نشئه 
طوركـه   آيند، همان شمار مي  هاي ثاني به ثاني منطقي كه از اوصاف مفاهيم ماهوي و معقول

عروض محمول بر موضوع در ذهن است، اتصاف (وجود رابط) آن نيز در ذهـن اسـت و   
معقول ثاني فلسـفي، از  صفت ذهني، وجود رابطي است و در ظرف ذهن، مابازاء دارد. در 

نظر صدرالمتألهين بر مبناي تشـكيك و تفاضـل در وجـود، هريـك از اشـياء و اوصـاف،       
اي از وجود را حايزند و آثار مختص به خـود دارنـد و بـه رأي وي، موضـوع آنهـا       مرتبه

امكان ندارد به آنها متصف شود؛ جز آنكه آن اوصاف، براي موصوف آنها موجود باشند و 
صاف در خارج باشد، صفت نيز در خارج تحقق دارد و اگر اتصاف ذهني باشد، چنانچه ات

صفت در ذهن موجود است. در نتيجه، مفهوم معقول ثـاني فلسـفي، بـر مابـازاء خـارجي      
  كند.   (عيني و ذهني) خود منطبق است و از آن حكايت مي

   



 
 

 

عنه 
 كي

 مح
ي و

ذهن
وم 

مفه
يي 

معنا
ب 

ناس
ت

 

69 

  

  كتابنامه
  . بيروت: عالم الكتب. الفارابی في حدوده و رسومهق). 1405جعفر (  ياسين، آل .1
مکتبة آیـة . تصحيح سعيد زائد، قم: الشفاء (الهیات)ق). 1404(عبداالله  بن سينا، حسين ابن .2

  . يالنجفالله العظمی المرعشي 
). تصـحيح سـعيد   2-1(جالشـفاء (الطبیعیـات)ق الف). 1404ـــــــــــــــــــــــ ( .3

  .  يالنجفمکتبة آیة الله العظمی المرعشي زائد. قم: 
 مکتبة. تصحيح سعيد زائد. قم: الشفاء(المنطق)ق ب). 1404ـــــــــــــــــــــــ ( .4

  . يالنجف المرعشي یالعظم الله ةیآ
ــاهره: التعلیقــات ق).1392(ـــــــــــــــــــــــــ  .5 ــدالرحمن بــدوي. ق . تحقيــق عب

  .المکتبة العربیة
  قم: بيدار.   رسائل.ق). 1400ــــــــــــــــــــــــ ( .6
  .يالعربالتراث  اءیداراح). بيروت: 7(جلسان العربق). 1408مكرم ( منظور، محمدبن ابن .7
. تحقيق عبد الحميد. بيروت: دارالنشـر،  المرسیم). 2000سيده، ابوالحسن اسماعيل ( ابن .8

  . دارالکتب الاسلامیة
. تصحيح مرتضي مطهري. تهران: انتشـارات دانشـگاه   التحصیل ). 1375مرزبان ( بهمنياربن .9

  تهران.  
 حاجب). الفوائد الضیائیه (شرح جامی علی کافیه ابن). 1376احمد ( بن جامي، عبدالرحمن .10

  .المکتبة العلمیة الاسلامیةتهران: 
  . مصر: چاپخانه الخيريه.التعریفاتق). 1306محمد ( بن جرجاني، علي .11
  . قم: مركز مديريت حوزه علميه.  شناسی در قرآن شناخت ).1370جوادي آملي، عبداالله ( .12
الـدين   . تصـحيح سـيدجلال  لمعات الهیـهق). 1397بيرمقلي باباخان ( بن زنوزي، عبداالله .13

  آشتياني. تهران: انجمن فلسفه ايران. 
). تحقيـق محمـود   1(جمختـار الصـحاح ق).1415بكـر (  ابـي  بن رازي، محمد الدين زين .14

  . نان ناشرونمکتبة لبخاطر. بيروت: 
  . قم: دارالعلم. ةشرح المنظوم). 1366مهدي ( بن سبزواري، هادي .15
   . تهران: كتابخانه طهوري. المشاعر). 1363( ابراهيم صدرالدين شيرازي، محمدبن .16



 
 

 

ان 
ابست

م، ت
 دو

اره
 شم

جم،
ل پن

سا
13

97
  

70 

ــف 1363( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــѧѧـ .17 ــب). ال ــاتیح الغی ــد  مف ــحيح محم . تص
  خواجوى. تهران: مؤسسه تحقيقات فرهنگى.  

  .]نا بي[. تهران: الرسائل التسعه ةمجموعق). 1302( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .18
ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــ .19 ــم). 1981(ـ ــةالمتعال ةالحکم ــ ی ــفار ف ــةالعقلي الاس  ی

  .يالعرب التراث اءیاح دار). بيروت: 8-7و  4-1(جةالاربع
. تهـران: مؤسسـه   شـرح حکمـه الاشـراق). 1380( مسعود الدين شيرازي، محمدبن قطب .20

 مطالعات اسلامي تهران، دانشگاه مك گيل.  

  ). تهران: صدرا. 2(جاصول فلسفه و روش رئالیسم). 1372طباطبائي، سيدمحمدحسين ( .21
اضـي. قـم:   . تصـحيح غلامرضـا في  بدایة الحکمـة). 1364ـــــــــــــــــــــــــ ( .22

 مؤسسه نشر اسلامي. 

  . قم: موسسه نشر اسلامي. نهایة الحکمةق). 1404ـــــــــــــــــــــــــ ( .23
ي علـــم الالهیـــات و فـــالمباحـــث المشـــرقیة  ق).1411( عمـــر فخـــر رازي، محمـــدبن .24

 قم: بيدار. ). 1(جالطبیعیات

ابـراهيم   ،). تحقيـق مهـدي المخزومـي   4و2(جالعـینتا).  احمد (بي بن فراهيدي، خليل .25
  .  دار النشر و مکتبة الهلالالسامرايي. بيروت: 

. تصـحيح محمـد خواجـوي. تهـران:      مصـباح الانـس ).1384حمـزه (  فناري، محمدبن .26
  مولي. 

ــدين رازي، محمــدبن قطــب .27 تحریــر قواعــد المنطقیــه (شــرح الرســاله ). 1384محمــد( ال

  .. تصحيح محسن بيدار. قم: بيدارالشمسیه)

ــن محمدصــادق (  .28 ــدجعفر ب . تصــحيح شــرح رســاله المشــاعر). 1376لاهيجــي، محم
  الدين آشتياني. تهران: اميركبير.   سيدجلال

  ). تهران: صدرا.           10(ج مجموعه آثار). 1378(مطهري، مرتضي .29
  ). تهران: صدرا.6(ج مجموعه آثار). 1373(  ــــــــــــــــ .30
). اهتمـام عبـداالله نـورانى.    2-1(جات میردامـادمصـنف). 1381ميرداماد، ميرمحمدباقر ( .31

  تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى.  
 . قم: فيروزي.المنطقتا).  مظفر، محمدرضا (بي .32

  : چاپخانه حاجي عبدالرحيم.]جا بي[. تعلیقه برشرح منظومه ق).1346هيدجي، محمد ( .33


